
  مسلمانی
 مهدي گازاري

آنگاه ريشه ي .  را در ترازوي دين و خرد بالا ببرد مي تواند آفه ي خرد فرآيند آگاهي دادن به اين مسلمانها در جستارهاي نوشتاري
بهترين اآنون بي گمان  .آم مي شود استثماري آه دين با هيپنوتيزم بر روي مسلمان يا فرد ديندار دارد ارثي بودن دين و هويت ديني و

 .نبرش رعايت نشدغمسلمان تازي و پي خطوط قرمز ما از سوي.  زمان براي برداشتن خطهاي قرمز است
  از اين لاآها ي لا ك پشتي ايشان را به بيرون آوريم ،برداريم  نيز بر ماست آه اين خطوط قرمز رازامرو

  
  رفتي زراه تو درون چاه

   چه گنه دارد جهانهاي فراخ
 

آسروي و ... ــ پانته آ ـ و  آه اگر نيما ــ لادن عقايد و باورهاي خويش پي ببرند و بدانند نادرست بودن بنيادگرا بايستي بهاسلام گرايان 
  .گمان نكنيد آه عيبهاي دينتان پوشيده مي شود را به حكم ارتداد آشتيد و ديگران حلاج و عين القضات همداني و زآرياي رازي

 در گذشته .ايشان شما را ميبينند نمي بينيد ولي من ميدانم آه شما آنها را ه به آگاه آردن مردم آمر بسته اندزيادند خردمنداني آ اآنون
هنگامه ي گفتار  ببرند نخواهيم ماند آه سرمان را  اآنون ما ديگر چشم به راه تازيان.ديديم و آشته شديم آسيب بوديم آه همواره اين ما

 اآنون آه هيچ حقي همسايگان ما و همراهان ما آدم باشند و وجدان داشته باشند براي ما زماني بود آهنيك و پندار نيك و آردار نيك 
  . ما نيز بايد براي نجات جان خود بجنگيم  !! حتي حق زندگي.رعايت نمي شود

 
 به آنجا حواله ميدهيد؟آه ستم ستمكاران را  اين جهان ديگر آجاست .انسانها ي ترسو همه چيز را به جهان ديگر حواله ميدهند

 ! با شما هستم هم ميهن
خرد مردم ما شوربختانه تسليم احساسات . بشتابيد و اينگونه با دست پر به سوي دين تازي گرايي و هويت ملي را نيرومند آنيد بايد خرد

    .ستبه گونه اي آه جنايت آردن بمب ترآاندن و ترور برايشان آسان ا .است و عقايد و باورها و خيالات
  

  ! جز عقيده خويش را نمي بينيد آه در چهار چوب عقيدتي اسلامي قرار مي گيريد هنگامي
   .عقيده و باور خويش هم هويت مي شويد با

   .بگذارند چشم داريد آه ديگران به عقايد شما احترام
 انتقاد نكنم ؟) اسلام(اين مقدس  يا چرا بايد از چرا من بايد چيزي را آه شما مقدس داريد مقدس بدانم

   امتياز ويژه مي خواهيد؟ چرا شما بر اثر اين باور و عقيده براي خود
   چرا مسلمان از آافر برتر است؟ 

 آمده؟؟ آه بارها در قرآن تازي هم
  مي گيريد؟دين شما را زير پرسش ببرد چرا آينه ي او را به دل يا يا در اسلام ترديد آند. هرگاه شخصي به عقايد شما با ديده شك بنگرد

  رنجيد؟ چرا از او مي
 .چون خرد شما از پيش پاسخ پرسمانهاي بخردانه را داده است

  ،آارهاي انديشه منطق تراشي است براستي يكي از
 .غلبه ي دين بر خرد پيش مي آيد آه بر اثر دليل سازي براي گريز از راستي ها

 .ديگري به هويت شما توهين آرده استگويا  دانيد باور خويش را هويت خويش ميشما دين خويش را 
 .بر افروخته مي شويد چنين و هيچ ربطي به حريم شما ندارد و به شما تجاوز نشده آه هويت شما ندارد انتقاد از دين و مذهب ربطي به

  . تجاوز هنگامي است آه به فيزيك شما آسيب برساند
  .شما به خطر نيافتادهفيزيك  يك آافر دين شما را به زير پرسش مي برد هنگامي آه
 باور شما چه ربطي به فيزيك و هويت شما دارد؟ عقيده و

 
  اسلاميتان نيز از اسلام مجاز نمي دانيد و حتي در بين فرقه هاي از دين را در برابر عقايد خود شما هيچ باوري و رويكرد ديگري

  .اختلاف است و در برابر هم بيمناآيد
 .نخوديها چه رسد به غير خوديها و، ز ميدان مبارزه نتوانستيد بيرون آنيدرا ا شما هنوز خوديهاي خودتان

  
 چشم دريا ديگر است و آف دگر
  آف بهل از ديده دريا را نگر

 مولوي بلخي



  است؟ آه چرا غافل از احوال دل خويشتن فرد مذهبي روزها فكرش اين است و همه شب سخنش
 آمدنش بهر چه بود؟ از آجا آمده است ؟

  ساخت ورا؟ آز چه سبب!! ه است سخت عجب ماند
 يا چه بوده است مراد وي از ساختنش؟

 !! ملكوت است ني است از عالم خاك مرغ باغ: به او گفته اند
 !!! اي واي!! چند روژي قفسي ساخته اند از بدنش 

 دين مدار و مذهبي را چه شده؟
 پذيرفته؟ چرا بدون اختيار ديني آثيف را

 ر دين خود چون و چرا آند ؟چگونه مي تواند د
  حال عادت آرده) شرطي شده با اينها(را به جا آورد و خمس و زآاتش را بدهد  تضمين داده تا آموزه هاي ديني او آه به بزرگان دين

 زير پرسش ببرد؟ نبر خود راغبي بي فاطي و پي چگونه مي تواند عزيزترين داشته هاي خود و هويت خود
  ؟از اين دايره چگونه پا بيرون بگذارد يكي شده  هاي دينيجسم و ذهنش با آموزه

 .ديگر آسي به او حاجي نمي گويد مروه به جا نياورد و بزي قرباني نكند و اگر مناسك حج و زيارت و صفا
 خويش را چه بدهد؟ بيرون رفت از دين ارثي پاسخ همكيشان در صورت

  او چه خواهند گفت ؟ همشهريها و خانواده به
 .آنند سپس به جرم ارتداد اعدامش مي .عات او را دستگير مي آنداطلا

 .آنند از اداره اخراجش مي  .بسيجيهاي منطقه شبانه خانه اش را آتش مي آشند
 ... ارتقاي شغلي و بن و اوراق بهادارو ترفيع درجه و پاداش و

 .از او دريغ مي آنند هر چه بيايد
 آورد؟ ان را تابچگونه اين گسستگي ديني بين خود و ديگر

  تنها مي شود
  تنها مي شود
  تنهاي تنها

!!!!!!!!!!! 
 )آه همه براي عقيده حاضرند سرش را ببرند(پر از دشمن  با شهري

 به جاي نازيدن به ممد تازي افتخار آند گمان اين را ندارد آه مي تواند به داشته هاي ملي و ايراني خود .گمان بي هويتي مي آند
  .  تسليم مي خواهداسلام بماند ؟ آري اجبار دارد آه نسبت به دين اسلام تسليممگر دين دار 

 
  .شود او را به شدت هراسان مي آند هنگامه ي رواني آه براي او پيدا مي

 .گويد او به مرز ارتداد رسيده بايد با گذشته بدرود
 نخست هراس از پوچي دارد

 ها با خود در گير استزاو رو
 وبدآ سر بر ديوار مي

 از تناقضهاي دل پشتش شكسته است
 است تضادهاي دروني در دلش آشوبي ايجاد آرده

 آري او انتقاد مي آند!! او انتقاد مي آند 
  او جسارت يافته آه انتقاد آند

 حال با پيگردهاي قانوني چه آند؟
 با مردم چگونه پيش رود ؟

 : بارها ديده يا خوانده ايد در دفتر بزرگان دين
 .و ديوانگي سراغ مي گيرند  در حوزه ي بي عقليحقيقت را

  انديشه ي ديني انديشه ي اسلامي مذهبي براي هميشه
  زنداني پديده هاي ديني و مذهبي مي ماند و ميان بود و نبود

  از آشف قوانين حاآم بر پديده هاي جهان. تفاوتي نمي بيند
  است ناتوان است همه چيز از سر قسمت و تقدير

  . پي آشف قانون است آند ه ي با خرد يا خرد گرا نمود هر چيزي را با دانش بررسي مياما انديش
  تفاوتي قايل نيست ميان مرده و زنده انديشه ي ديني ميان خواب و بيدار

طولاني شدن راد و اذآار براي  او تعيين شده ميداند از اين روي به خواندن گاه از پيش فرد ديني مذهبي مرگ را پديده اي گاه تصادفي
 مي برد عمر دست



  عزرائيل را از آن االله ميداند و ولي براي جلوگيري آن آوشش نمي آند چون مرگ
  ذهني خرد گرا و بي دين داشته باشيم نيازهايي در حرآتيم و اگر آه به سوي چه پس اگر ذهني ديني مذهبي داشته باشيم دانسته است

 . ديگر است نيازهاي ما
 

 
---------------------------------------------- 

 مهدي گازاري

  
  

 .آارگر هستند ها؛ روان نژنديها؛ عقده آمبودها؛ ؛رواني درپايداري و ايستادگي در باور و عقيده نيز ويژگيهاي
  منافع خوبالبته در تشخيص مي آوشند خود را اثبات آنند يك دين؛ يك مذهب؛ طريقت يك ؛يك سلك ؛گروهي با آويزان شدن به يك باور

  .هشيار هستند
 مرغ تنها يك پا دارد عند االله ان الاسلام دينا

ولي حاضر نيستند سخن  بگيرند حاضرند جان خود را فدا آنند و يا جان طرف مقابل را دين بيشتر در آسوت رهبران برخي از بزرگان
 .بفهمند بشنوند يا مخالف را هرچند بر حق باشد

 علت در آجاست؟
 .و خصوصيت ديدگاه استعلت درويژگي 
اگر هم ميشنوند تنها براي اين . بشنوند در هوده حاضر نيستند حتي سخن مقابل را ثابت است و خود را برحق ميدانند ديد چنين افرادي

 ن دارعقب نشيني در ديدگاه دي. به چم تفهيم و تفاهم نيست  .به چم سرآوب آردن است رد آردن سخن مخالفان هم. آنند » رد «است آه 
 .خود پايين نمي آيند حديث پيامبر حاضر به خودآشي مي شوند ولي از سخن و  .مسلمان به چم خودآشي است

  .يكديگر را نابود مي آنند و هرگز با هم يكي نمي شوند
همه ي و   سره دارد٢٣غزوه و ١۶پيامبرشان  ازآن روي است آه .است حرفهايي چون عالم وحدت و وحدت وجود و امت واحده آشك

و تا  داد اسلامگرايان بايد بدانند آه براي فهم منظور ديگري بايد به وي گوش. نمي برده بزرگان اين دين بدون جنگ و قتل خوابشان
 .آدم اعضاي يكديگر نمي شوند بني زماني آه بي دينان را اعدام آنيد و به سخنان آنها گوش ندهيد

  
 ذهن اسلامي بر حسب. شما بي پرده نمي توانيد حقيقت را ببينيد .دخالت مي آند ر گفتگوالبته ذهن از پيش پر شده ي شما مسلمانان د
 .نسبت به حقيقت مي شود شناخت و معرفت درست و استنباطها و استنتاجهايي آه دارد مانع منافع و آگاهي هاي قرآني و حفظيات حديثي

بود وضعتان به  چرا آه اگر حقيقتي در دست شما مسلمانان مي  خود نداشتآه آمده ايد حقيقتي را با ذهن شما مسلمانان تا اين جاي جهان
 .بود و دستاوردتان به جاي جنگ و قتال چيز ديگري مي از اين بود

 
دين مداران و  اين لاف زن ها رنگ وحدت را مي بينند آيا .همچنان ادامه دارد دو دستگي ها و چند دستگي ها هم در مذهب و هم اديان

آفر  چون و چرا چون و چرا نمي آنند و يا بزرگان دين به آنها گفته اند آه طريقتي آه پذيرفته اند  در اصل اصول ديني ودين ياران
دينداران در يك . مي دانيم آنچه را آه شما نميدانيد و االله عليم حكيم و ما پس روا نيست چون و چرا و تفكر در آنچه نمي دانيد  .است

  .پيدا شود هم.... چون و چرا نمي آنند تا شايد يك زيرا  فهم خود از دين و طريقتاسيرند در  دنياي بسته
 

و بهشت را ازآن  آنان دنياي خود را برحق مي پندارند .محصورند و اسيرند بايد دانست آه دينداران گمان نمي آنند آه در يك دنياي بسته
  .دانش در اينجا لنگ است چون پاي خرد و. ديد آنها ديد ديني است ديدشان بر پايه ي خرد نيست  .طريقت خود دين و

  .چنين اقتضا آند البته ممكن است سودشان.... ديد استدلاليان چوبين بود
 .است با چشم بسته در بهشت بودن بهتر از با چشم باز در جهنم بودن

  نبايد مادي باشد ذهن انسان گونه هاي بسيار منافع براي البته منافع حتما  .تعيين مي آندواين سود است آه سياست انسان را درزندگي 
منافع خود رادر شهادت .  ذهن او را آرام مي آند آه منافع تو در اين است را در راه مذهبش فدا مي آند آنكه جانش. انسان مي تراشد

 : خود قصري فراهم آند به گفته ي پيشينيان بهشت براي  منافع خود را در اين ميبيند آه در.ميبيند
  .گذارد دل به نسيه مي سپارد و نقد را وا مي

  
 صد هزاران مومن مظلوم آشت
 )مولوي(آه پناهم دين موسي راو پشت

  
ريم جهان را به جاي اين قاتل بگذا چنانچه خود را به  اآنون.مي آشد و به قتل ميرساند بهانه ي پشتيباني از يك دين انسانهاي ديگر را به



هنگامي آه باور به انحصار   .مي داند جهان ما شكل و شمايل ديگري دارد و ديندار تنها جهان خود را اصيل.  گونه ي ديگري ميبينيم
م توانند به وحدت وجود برسند آه از نگاه ديگران ه ياران و طريقتي ها مي زماني دينداران و دين.  ميكنيم زنداني انديشه هاي خويشيم

 .ببينند جهان را
 .آردن ديگرانند و همه چيز را بديهي ميدانند به دنبال مجاب ديندارن بحث روشنگرانه نمي آنند اگر هم بحث مي آنند

ند نيز ورا بشن بي دين  از اينكه گفتگوي يك آافر.هرگز به انديشه اشان نمي گذرد ديگري باشد اين امر آه حقيقت ممكن است در دست
 .شنيدن سخنان آفر آميز معصيت نيز مي تواند داشته باشد چرا آه يم دارند آه مبادا ايمانشان از بين برودب.  بيم دارند

جهان را شناخته و ديگر  انديشه ي مذهبيان يك بار براي هميشه به جهان نگريسته و. اينان باريك بين شويم بايد به شكل گيري انديشه در
 .آند  بيني خود نگاهجهان و جهان بار حاضر نيست از نو به

  
  

+++++++++++++++++++  
  .ما يك جامعه ي در حال گذار هستيم از دين و سنت داريم پا فرا مي گذاريم

  .ايران زنده به شماست بمانيد آگاه آنيد آه. هشيار باشيد تا همچون من به تندي از بازي آنار گذاشته نشويد ياران
از آيات زشت قرآني از دين بيرون آمدم ولي به دنبال يك چيز  سرخوردگي  زماني پس ازولي روي سخني هم با دينداران دارم خودم

و مرشد به راه افتادم و مدت هفت سال در  به دنبال پير بر اساس موقعيت جغرافيايي خراسان و عرفان خيز بودن منطقه.  گشتم ديگر مي
    .بودم اين وادي
 موسي ام من دايه ي من مادر است   دايه مادر خوشتر است من نخواهم ولي اآنون

 )مولوي بلخي(آه هلاك قوم شد اين رابطه  واسطه من نخواهم لطف مه از
  

  .رهايي خود عين اسارت است رهايي وجود ندارد گرديد نگرديد آه گشتن به دنبال آنان آه به دنبال رهايي مي
  .انسان تا روزي آه زنده است بايد در پي نيازهاي خويش بدود

 .بزرگترين عارفان خواهيم بود مردم را بخوريم آه درآن صورت ما چون بزرگان دين باج و خراج و خمس و ذآات  اينكه ما هممگر
 . هم زمان براي چامه سرايي داريم هم حديث گفتن

  .يك سلك پدر سالار بسپارند و صوفيان گمان دارند نيازمندند آه ذهن خود را به يك اتوريته و صاحب قدرت
 
 :وي بلخي مي گويدمول

  چشم داري تو به چشم خود نگر
 منگر از چشم سفيهي بي خبر

  گوش داري تو به گوش خود شنو
  باشي گرو گوش گولان را چرا

 
آه بتواند تشخيص و تمييز بدهد و بتواند استقلالي را آه در  برسد ما نبايد اسير تقليد شويم انسان بايد به مرحله اي از شناخت و آگاهي

آورند آنان را مژده دهنده ي آزادي  سخن به ميان مي دين مداران حتي هرگاه از پيامبران .گيرداو گرفته ده باز پس  اريخ ازطول ت
  لي نا آگاهي سبب شد آه بسياري با پيامبر شدن بند نويو را از گردن ما بازگشايند و مي گويند آه بايد بند رقيت و بندگي ميدانند

و گاه در جا  پيشرفت و تكامل ايران ما رو به عقب است  .خورند مردم فريب اتوريته و اسطوره را خوردندو ميبرگردن آنها ببندند و 
حضرت ممد آبگوشت بخوريد و  با شما ممكن است صوفي باشيد و هر شب در خواب تجربه معنوي قابل انتقال نيست هنگامي آه .ميزند

سير خودتان  چگونه مي خواهيد به مريد خود آموزش دهيد و يطعمني و يسقيني ت خورديدرفتيد و با خدا آبگوش شايد هم بارها به معراج
ولي انتقال تجربه ي  شما راست مي گوييد هر چند آه .و گفتنش مايه ي خنده ي ديگران مي شود سير و سلوك شما شخصي است  را ؟؟

     بسته يعني چه؟تقليد از ديگري آن هم چشم و گوش بنابراين. معنوي گونه اي تقليد است
  

پيامبران نمي فهميد پس  آه شما گفت ما اوليا االله هستيم و از ما آارهايي سر ميزند افتاد خضر به او راه) خضر( موسي به دنبال پير خود
بعيت ت مطرح شده در اين باب مريد و مراد است آه چه داستان احمقانه اي اين حكايت روشن. نبايد پرسشي داشته باشي در طول مسير

 ديگري آن هم چشم و گوش بسته يعني چه؟ از
 مولوي بلخي گويد؛

 آند آيست مولا آن آه آزادت
 بند رقيت زپايت برآند

  چون به آزادي نبوت هادي است
 آزادي است مومنان را زانبيا

 اي گروه مومنان شادي آنيد
 همچو سرو و سوسن آزادي آنيد



با پير به عنوان روشنگر و آموزگار  هرگز. مولوي بلخي با آموزگار مخالفتي ندارد ؟را به بردگي فرامي خواند بلخي ما آيا مولوي
 تنها روشن بيني را ــ تنها شناخت را ــــ تنها، خواهد به ما چه چيز را بياموزد آموزگار مي :ولي اين يك شرط دارد. مخالفتي ندارد
 تنها ادراك حقيقت را ؟ آگاهي را ـــ؟

 وي با ديگران دوست يا دشمن بشويم به راه نادرست رفته است ما طبق نسخه ي ما نسخه بدهد آهاگر پير مي خواهد به 
  
 هزاران زاهل تقليد و نشان سد

 افكندشان نيم وهمي در گمان
 دون شبه اي انگيزد آن شيطان

 درفتند اين جمله آوران سرنگون
  مولوي بلخي

 
 راد و استاد مدد گرفت؟فرمول و مقتدا و پير و م آيا بايد در راه عرفان از

 و ذآر دل و خودباختگي لازم است؟ آيا در اين راه سرسپردگي و تسليم
 .گيرند گروهي جلوي پرواز فكر بشر را گرفته اند و مي

  ديگر نيست و بارها پيران گفته اند اين اسم اعظم است هيچ چيز نگهداشت يك مريد در يك ذآر يوميه و يك ذآر دل آه جز تلقين
 .تا به حال بايد آلي مشكلات بشر حل ميشد ظم اسم اعظم اگر بوداسم اع

  جان نباشد جز خبر در آزمون
 )مولوي بلخي(افزون خبر جانش فزون  هر آه را

  
مقتدا  ديگر سر سپردگي به يك. امروز ديگر نمي شود آگاهي را پنهان آرد .روبه روست انديشه بشر امروز با آگاهيها و دانش بسيار ي

 درويشي هم رويت ميگذارند مي شوي نسيم علي شاه يك نام .تنها تو را به گونه ي يك برده نگاه ميدارند مرشد چه معنايي دارد؟؟و پيرو 
  سعادت علي شاه

 علي شاه روشن
 خاموش علي شاه
  رحمت علي شاه

 .هستند شكر خدا همه در اين وادي شاه
ولي انساني آه  حرجي بر ايشان نيست اين سرسپاري هستند و مستعد و پذيرنده ي البته برخي بر اثر ناملايماتي آه در زندگي ديده اند

 .نبايد خود را به هيچ آس ببازد شناسد براي خود حق گزينش مي
آگاهانه آن را در  بگيرند يا ما همينكه استقلال ما را. استقلال خويش را گم نكنيد يادتان باشد اگر به راه پير و عرفان و خانقاه رفتيد

 به گونه ي برده اي مدرن درآمده ايم اختيارشان قراردهيم
 را بدران بسوزان خانه را دام

  باز آن درهاي نو اين خانه را
 دم ات گلشني آز بقل رويد يك

  گلشني آز عقل رويدخُرّم است
 مولوي بلخي

  
شده است آه هرآس  شرطي ر عرفان خانقاهيبه اين دليل است آه از آودآي در ذهن آنان اين تفك شوند اينكه برخي به پير آويزان مي
زمينه ي اين سرسپردگي و بردگي از آودآي در  اختيار مرشد مي گذارند اين است آه خود را دربست در. بايد آقا بالا سري داشته باشد

 .ون مي اندازدخانقاه بير و از هنگامي آه بيدار مي شوند پيرو مرشد ايشان را به آلي طرد مي آند. شده است ذهنشان گذاشته
   و استاد ارتباط داشته باشيد و مراد براي همين مي گويم آه به دور از هرگونه خودباختگي با پير

  از مقلد تا محقق فرقهاست
  داوود و آن ديگر صداست آين چو

 منبع گفتار اين سوزي بود
 بود وآن مقلد آهنه آشوري

  مولوي
 

 خود را به خواب زده نمي شود بيدار آرد نكهآو  فشاري دارندبسياري هنوز خوابند و در خواب ماندن خويش پا
  ليك اغلب هوشها در افتكار

 ظلمت دوست دار همچو خفاشند
  مولوي بلخي



پيشگاه  از و دانش و فن آوري اينترنتي آه نبوده پس تنها راه آگاهي يافتن آموزشگاه ديگر اينكه در زمان مولوي بلخي آه دانشگاه و
 اند را پير نهاده و خردمند بوده آه مولوي و ديگران نام ايشانآموزگاراني پاك 

 تا آه گفتارت زحال تو بود
 سير تو با پر و بال تو بود

  مولوي
  
  با سر سپاري و بردگي و آمر خدمت شناخت و آگاهي با سير خويشتن است نه پس

  آگاهي را مشروط به پير نمي آند و دست پير راهم شفابخش نمي خواند مولوي
  سخنان مولوي ميدزدند و در جاهاي گوناگون مطرح مي آنند ولي برخي از

  درويش هستيم و از اين حرفها آه بله آقا عرفان خلاصه
  حرف درويشان بدزدد مرد دون

  زآن فسون تا بخواند بر سليمي
 ليك درويشي آه تشنه ي غير شد

 او حقير و ابله و بي خير شد
 بلخي مولوي

  
 .لباس عرفان او را مي فريبد و هرآسي در آه استعداد فريب خوردن دارد د اسير استاين ديگر مشكل خو

 .زمان آگاهي و روشنايي را از دست ميدهند. يا آتابي متوقف شوند انسانها هرگاه در گفته اي. حرف هيچ آس تقدس ندارد
 .هنوز در جا ميزند. متوقف مانده و هاست آه در يك آتاب تازي ايران ما سده

  آن با خرد ل آامل را قرينعق
 تا آه باز آيد خرد زآن خوي بد

  مولوي بلخي
  
 


